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 گـرد   ي مقاطعه هر كوه   يو عامل سلطان اندر آن كوه نشود و آن مهتران هر سال           
ان ي ـگر را طاعت ندارند و مردمان آن كـوه را كوفج يكدين هر هفت يكنند و بفرستند و ا  

ر اسـت و آن     ار و سخت اسـتوا    يست با نعمت بس   ييست خاصه و جا   يشانرا زبان يخوانند و ا  
 را يرفت شاخكهاء كوهست و آن جـا ين كوه و جيان ايبلشكر و جنگ نتوان گشادن و م  

رفـت تـا حـد بـم و         يگر كوه بارجانـست درازائ او از حـد ج         يد. كوهستان بوغانم خوانند  
 را كفتـر    يك ـي: س و بـرودود هـست     ين كوه معدن سربست و مس و سنگ مغنـاط         ياندر

ن ي او دو روزه راه و انـدر       يست درازا ي ـرفت، كوه يه ج گر كو يو د . گر را دهك  يخوانند و د  
گر يكـد يم خوانند دو كوهست خـرد ب      يست كوه س  يگر كوه يو د . ار است يكوه معدنهاء بس  

 .مستيرفت و اندرو معدن سي و جiان ختريوسته ميپ

 يان بـسا و دارا گـرد و رو        يرد از م  يست برگ يت پارس كوه  يگر اندر ناح  يـ و د  ١١
ت شـمال فـرود     يرود تا بسرحد كرمان، انگه ازنجا عطف كند و بناح          يبمشرق نهد و هم   

د تا بحدود همـدان     ي جبال فرود آ   يد و بشهرها  يان فرود آ  ي بودلف و سپاه   iiان كره يد م يآ
 انگه بر جنوب همدان بگذرد. بگذرد

 

 .ادانندي صيا، و اندرويست بر كرانه دريـ شهرروا، شهرك٩

ار ياند با چاههـاء بـس   ييخبروقان ـ شهرها ن، يقان، مرزقان، كسبان، رويـ سور١٠
 . معتدليي فراخ و هواي آب از آن خورند، و كشت و برزبر آب چاه كنند و نعمتيك

 .ـ كاهون، خشناباد ـ دو شهركست خرد براه پارس١١

ـ كفتر و دهك ـ دو شهركند بر كوه بارجان، و هر چـه از كـوه بارجـان افتـد      ١٢
 .ن دو شهرك افتديبد

رفـت آبـادان و بـا نعمـت     يان بـم و ج ي ـ دو شهركند م ivني و دارجiiiـ ده كور١٣
 .زدي خيني دارچيار و از ويبس

 .ابان نهادهي اندر ب ان كرمانيان سند و ميقان ـ دو شهركند ميـ خواش و ر١٤



ن ـ  ي، سروستان، دارج ـviiني، كوغون، رائviراي، حنان غبvقار ... ]٢٧ [aـ شامات ١٥
 درست، و آبـادان و بـا        ير و هواها  ي سردس يهاي و بم، جا   رگانيان س ياند اندر م    ييشهرها

 .اريار، و آبهاء روان و مردم بسينعمت بس

 اسـت  ي حـصار ي تن درست، و انـدر شهرسـتان و  ييست با هوايـ بم ـ شهر ١٦
 يك ـي خـوارج و او      يك ـي سه مزگت جامع اسـت،       يرفت مهترست و اندرو   يمحكم و از ج   
 .زدي و خرما خي و دستار بمviiiكرباس عامه ي اندر حصار و از ويكيمسلمانانرا، و 
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 .ـ خبر؟١
 ـ آرج٢
 ـ ده گوز٣
 . ین امروزیدارز= ن يـ دارچ٤
 .ـ بهار؟٥
 د نونیـ خناب، بفتح خاء و تشد٦
 .نیرا= ن يیـ را٧
 .عمامه: دیـ شا٨


